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همقدم.1
،1ج، 1387، حلـي(»وزر«ةو قاعـد)Lecourt.2008/202(اصل شخـصي بـودن مـسئوليت وجود با

ص2ج.1405، شريف مرتضي؛ 407ص ، غمـامي( ديده است وضع زيانة هدف مسئوليت مدني اعاد،)189،

ص 1378، زاده قاسم؛120ص،1376 ص1ج، 1386، كاتوزيان؛ 260، ايـن كـه يكـي از ابزارهـاي تحقـق)534،

مي گسترش مسئوليت،هدف  Malinvaud,2oo5 /368 et Malaurie(باشد هاي ناشي از عمل غير

, Aynes , Stoffel-Munck ,2004/76(.امروزه مسئوليت مدني ناشـي از فعـل ديگـري در حـال

-Carbillac,2008/.203et Fabre(از حالـت اسـتثنايي خـارج شـده كـه تبديل بـه قاعـده اسـت 

Magan,2007/318(كــه اســت» بليــك« آشــكار آن در حقــوق فرانــسه صــدور رايةنمونــو 

 Lambert-Faivre, 1998 /1. et( تبديل بـه قاعـده نمـوده اسـت مسئوليت ناشي از عمل غير را

Huyette,1997 / 309 et Steinlé-Feuerbach,2008/176  et. Sériaux,1998 /414(.در حقوق فرانسه

مسئوليت اشـخاص حقـوقي«ةلئمس از عمل غير،يكي از مسائل جديد مسئوليت مدني ناشي 

La(» كننده هاي اداره ناشي از عمل ارگان responsabilité de la personne morale pour le fait de 

ses organes dirigeants(كه عنايت خاصي را مي  مناسـب،قبـل از شـروع بحـث.1طلبد است

كه،است تا يادآوري شود  هـاي حقوقدرو شده شناخته وزيامر حقوقدر اشخاص حقوقي

تواننـد مـسئول جبـران خـسارات باشـندمي،)69ص،1385، رولان( اند گرديده مطرحتركم سنتي

ص 1389، خدابخشي( كه پذيرفته شده شخص حقوقيو در فرانسه نيز سال)445،  مانند يك هاست

مـ.م.ق1ةمادف كه مانند.م.ق1382ةمادشخص حقيقي بر مبناي سئوليت مبتنـي بـرم ايران

 هرچنـد در ابتـدا.تواند مسئول جبران خطاهـاي خـود باشـدمي،تقصير را مطرح كرده است 

 كـه اسـتدلال بـا ايـن پذيرفتندف نمي.م.ق1382ةمادمسئوليت شخص حقوقي را بر مبناي

 باشـد داشته مسئوليت تواندمي انسان فقطودهكر استفاده» انسان«ةواژازف.م.ق 1382ةماد

)Laurent 1876/438(.همچنين شخص حقوقي مانند كارفرمـا مـسئول اعمـال كـارگران خـود

و.م.ق1384ةماد( است مس،)م.م.ق12ةةمادف كهةلئاما  شخص حقوقي آيا مهم اين است

و تقصيرات ارگان اداره مي  خـود باشـد؛ گـويي كـه خـود شـخصةكنند تواند مسئول خطاها

و تقـصيرات را ؛Bacache-Gibeili. T.5 . 2007. P.175( مرتكـب شـده اسـت حقوقي آن خطـا

را، از نظـر تعيـين ماهيـت.)59ص،2ج،1366، اتوزيانك تـوان از يـك جهـت مـي ايـن مـسئوليت

و از طرفي نوعي مسئوليت ناشي از عمل غير  ص 1384، بـاديني( دانستمسئوليت شخصي ،516(.

؛د نظـر داشـت نيـز بايـي ديگـرة بلكـه بـه مقـررات پراكنـد،تنها به مقررات حقوق مسئوليت مدني نه خصوصدر اين.1

در كه در ميان انواع اشخاص حقوقي نيز بايد به مقررات ويژه همچنان  برخـي از خـصوص اي توجه داشت كه ممكن اسـت

 Terré. Simler . Lequette( هاي با مسئوليت محدود موجـود باشـد اشخاص حقوقي مانند شركت سهامي يا شركت
.2005.P.817(.



 635 ...مطالعه؛ مسئوليت مدني اشخاص حقوقي ناشي از افعال ارگان اداره كنندهة طرح نظري

را از حقـوق گروهـير باشد، اگر ماهيت آن نوعي مسئوليت مدني ناشي از عمل غي دانـان آن

 مانند مسئوليت كارفرمـا ناشـي از عمـل كـارگر1قسمي از مسئوليت متبوع ناشي از عمل تابع 

و در حقـوق ايـران 1384ةمـاد5 بنـد مشمولدانند كه در اين صورت در حقوق فرانسه مي

شد.م.ق12ةماد مشمول ص 1388، زاده قاسم(م خواهد كه كارفرمـا مـسئولگو يعني همان؛)65، نه

به عمل كارگر است، شخص حقوقي نيز به عنوان تـابع عنوان متبوع مسئول عمل مديران خود

از،دانان فرانسه از حقوقاي دستهاما به نظر. خواهد بود   اين، نـوعي مـسئوليت مـدني ناشـي

و در متون كلاسيك پيش كه نوين بوده ت.2بيني نشده است عمل غير است بعيتي، در مسئوليت

و نظارت، تابع بر روي فعاليتمتبوع  :Martini, Losfeld, 2000: 93; Jourdain, 2003( دارد كنترل

231; Radé, 1997, 279(و دسـتوراتي را بـه تـابع دارد و اقتـدار دادن فـرامين و متبوع اختيـار

)Martini, Losfeld, 2000, 96(.سـ و از وي متبـوع، اقتـدار اين رابطه از سوي تابع، تبعيت بوده

هم.)Benabant ,2005/398( است آن« شاملاين دستور دادن دسـت هدفي كه قرار اسـت بـه

كه بايد به كـار«و هم)But à atteindre(» يابد  شـود مـي)Moyens à employer(» آيـد وسايلي

)Malinvaud.2005 /377 et. Benabant .2005/398(.و نظـارت، هرگاه فرد تحت كنترل،درنتيجه

به وي واگـذار شـده اسـت، انجام كار در حين باعـث ورود ضـرر بـه يا به سبب فعاليتي كه

كه، شخصديگري گردد و نظارتي مس دارد حق كنترل  ,Martini, Losfeld( اوستول اعمالئ،

كه در مـسئوليت اشـخاص حقـوقي ناشـي از عمـل ارگـان اداره كننـده،؛)95 ,2000 درحالي

م  به و نظارتي بر روي ارگـان اداره شخص حقوقي  همچنـين.كننـده نـدارد عني دقيق، كنترل

و نمي شخص حقوقي دستور در عكس اين ارگان ادارهربدهد و بـارة كننده اسـت كـه  هـدف

مي وسايل به البته در حقوق فرانسه برخي از تـصميمات محـاكم.گيرد كار گرفته شده تصميم

كه براي احراز رابط حاكي از  و كار كردنگمةآن است اشتگي عنصر تبعيت چندان لازم نبوده

به نفع متبوع كافي است  و  اشـخاص، گماشـتگيةايـن تفـسير موسـع از رابطـبا. به حساب

ب رژيمبعضيدر.1 هاي شـخص ديگـري فعاليت در خصوص شده است تا داده اقتدار نوعيرخي اشخاص هاي حقوقي به

و نهي  و اقتدار بر كنترل فعاليتبه؛كنندامر به) commettant(» متبوع«هاي ديگري را دارد، شخصي كه توانايي  كـسيو

و نواهي تبعيت كه و ). Carbonnier.1998.T.4/419(شـود گفتـه مـي) préposé(» تابع«،دكنمي از اين اوامر كـارگر

وجوداين، مسئوليت متبـوعبا. هايي است كه به كارفرما اقتدار داده شده تا به كارگر دستوراتي بدهد كارفرما يكي از مصداق 

و كارفرماست  و تابع نيز كارگر شمرده نمي. ناشي از عمل تابع فراتر از كارگر ماننـد؛ شود چنانچه گاه متبوع، كارفرما نيست

).Terré. Simler.  Lequette .2005./799( آمر حق دستور دادن دارد، اما كارفرما نيستاينكه 

و نيـز بـا عنـوان.2  Vicarious(» مـسئوليت نيـابتي«در حقوق انگليس مسئوليت مدني ناشي از عمل غير مطـرح شـده
liability (از طور مـستقيم بـه عمل كارگر است، اما به مطالبي طرح شده كه بيشتر مربوط به مسئوليت مدني كارفرما ناشي

تـوان بـه ايـن براي مطالعـة بيـشتر مـي. اي نشده است كننده اشاره مسئوليت مدني شخص حقوقي ناشي از عمل ارگان اداره 

 Judge(Stephen) Business law.2th. ed.Macmilan.1999.p.358 and Hodgson اشـاره كـرد هـا كتـاب 
(John) Lewthwaite(John)Tort law.1th.ed.Oxford university press.2004.p.3 .
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 ارگـان، درنتيجـه.) Viney, Jourdain, 1998/866(ندشو»تابع«توانند مشمول تعريف زيادي مي

به اداره مي كننده هم نوعي تابع ص1ج، 1998، نهوريس(آيد حساب به همين دليل در حقوق؛)1152،

را از عمل ارگان اداره قضايي مسئوليت مدني شخص حقوقي ناشيةفرانسه گاهي روي كننـده

،از سوي ديگـر.)Jourdain 2008/ 680(1ف تحليل نموده است.م.ق1384ةماد5بر مبناي بند 

كه بـه از عمل غير مي برخي اين مسئوليت را نوعي مسئوليت مدني قراردادي ناشي نظـر دانند

و مسئوليتن ميارسد مي  مدني شـخص حقـوقي مسئوليت مدني قراردادي ناشي از عمل غير

مـسئوليت مـدني تحقـق زيـرا بـراي؛كننده نيز تفاوت وجـود دارد ناشي از عمل ارگان اداره

 باشـد داشته وجود ديده زيانو مسئول ميان صحيحي قرارداد قراردادي ناشي از عمل غير بايد 

كه است ديده زيانو مسئولنمياِقرارداد همين وجودبا. باشد شده اجرابه مكلف نيز غيرو

 .Viney( كنـد مـي پيـدا غيـر عمـلاز ناشـي» قـراردادي«مسئوليت ديده زيان قبالدر متعهد

Jourdain, 1998/908 (.كه اگرچه و ديده با شخص حقوقي قرارداد داشـ زيان گاهي درحالي ته

هـا شـخص حقـوقيآننـدادن كننده است كـه بـا انجـام ارگان ادارهةاجراي تعهدات برعهد

و در اين  مـسئوليت مـدني شرايطمسئوليت مدني قراردادي ناشي از عمل غير خواهد داشت

كننده با مسئوليت مـدني قـراردادي ناشـي از عمـل شخص حقوقي ناشي از عمل ارگان اداره 

 مـسئوليت مـدني شـخص حقـوقي فراتـر از مـسئوليت مـدني اهيگ ـاما. يكسان است، غير

و آن در ديـده بـا شـخص حقـوقي اسـت كـه زيـان فرضيقراردادي ناشي از فعل غير است

به زيان بار ارگان اداره اما فعل زيان،قراردادي ندارد  ديده شده است كننده سبب ورود خسارت

)Benabant,2005,P.420(.مد،ينا بنابر گان كنندني شخص حقوقي ناشي از عمل اداره مسئوليت

ِ اما به مسئوليت خـود،اي نشده در حقوق ايران به اين مسئوليت اشاره.اي است آن بحث تازه 
؛)اصـلاح قـسمتي از قـانون تجـارتةلايحـ28و23ادوم( كنندگان اشاراتي شده است اداره

 مدني وي ماننـد اشـخاص مسئوليت،حتي اگر شخص حقوقي خود مديريتي را برعهده گيرد

در حقـوق ايـران سـهام.) اصلاح قـسمتي از قـانون تجـارتة لايح110ةماد(حقيقي است

ةلايحـ114ةمـاد(گر خسارات وارد بـه اشـخاص ثالـث نيـز هـست تضمين نوعيبهمديران 

 كه پسر نيز در آنجا شركتي تأسيس كرد كـه خـودش مـدير آن گذاشتدر اين پرونده، پدري محلي را در اختيار پسرش.1

تـ. اي رو به بالكن وجود داشت اين دفتر كار، پنجره در طبقة اول. بود رك هنگـامي كـه همـسر وي درب را بـسته، دفتـر را

از مي و سبب و كرد، دستگيره از جا درآمد و بر روي زمين پرتاب شد دست دادن تعادل وي شد كه قسمتي از درب شكست

و بـر عليـه شـوهر وي يعنـي مـدير زيان. ديده گرديد سبب خسارت زيان  ديده بر عليه پدر شوهر زن يعني مالك ساختمان

و نيز شركت  را،دادگاه پژوهش.بيمه دعوي مسئوليت مدني طرح نمودشركتي كه در آنجا استقرار يافته بود ن ميـا خـسارات

آ و شركتي كه پسر در نهايت ديـوان پـذيرفت كـه مـسئوليتدر.نجا داير كرده بود، تقسيم نمود پدر شوهر يعني مالك محل

وليت مـدنيف يعنـي مـسئ.م.ق 1384ةمـاد5 بلكه بر مبناي بند،مدني شركت نوعي مسئوليت ناشي از فعل شخصي نبوده 

 كه تابع به حساب شـركت فعاليـت بار زماني اتفاق افتاده تدلال ديوان اين بود كه فعل زياناس.استاز فعل تابع متبوع ناشي 

.Jourdain. 2008/ 680.كرده است مي
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 اصـلاحة لايح ـ135و126ادومـ( انتخاب غيرقانوني مدير.)اصلاح قسمتي از قانون تجارت

ةمـاد(نيـستويهاي نافي مسئوليت نيز زمان مديريتيانقضاو) از قانون تجارت قسمتي

ب اينكـه مـديران در مقابـل شـخصلـجاةنكت.)قسمتي از قانون تجارت اصلاحةلايح 136

)اصلاح قسمتي از قانون تجـارتةلايح 133و131و 130ادوم(حقوقي نيز مسئوليت دارند

مي مسئوليت در مقابل شخصكه اين و اشخاص ثالث هم حقوقي 142ةماد(زمان باشد تواند

ص2ج،1378، اسـكيني()اصلاح قسمتي از قانون تجارتةلايح مـديران در مقابـل شـركاي.)171،

.)قانون تجارت101و273ادوم(شخص حقوقي نيز مسئوليت مدني دارند 

 نفوذ نتايج اقتصادي.2
اسـت كـه فرضـي مربوط بـه،كننده ان ادارهي از عمل ارگ مسئوليت مدني شخص حقوقي ناش

و ســازمان خاصــي بــراي  و اشــخاص داراي شخــصيت حقــوقي باشــد اجتمــاعي از امــوال

هـاي مـدني كـه داراي درنتيجه آن گـروه از شـركت.بيني شده باشد گيري در آن پيش تصميم

ص2ج،1368،كاتوزيان(شخصيت حقوقي نيست  ترديـدي.از موضـوع بحـث خـارج اسـت،)41،

و قالب حقـوقي كـه باشـند  كه اشخاص حقوقي در هر فرم  ماننـد اشـخاص حقيقـي،نيست

و گماشتگان خـود هـستنداخسارات ناشي از اعمال تابعپاسخگوي  Delebecque . Jérome(ن

pansier, 2008,P.155(ها به اشـخاص ثالـث واردو در مقابل خسارتي كه از عمل كارگران آن

در.هستند مسئول،شود مي همچنين اشخاص حقوقي در مقابل متعهدله خود در يك قـرارداد

كه اجراي آن  به معاونان يا تابع خصوص تعهداتي  نـسبت،اندن يا جانشينان خود سپردهاها را

به معاونان يا تا كه  در قالب مسئوليت مدني،ن يا جانشينان منسوب استاعببه نقض تعهداتي

 . Jourdain, 2007/113 et.v. Martini . Losfeld( دارنـد قراردادي ناشي از عمل غيـر مـسئوليت

بها بنابر.)2000/98  با احكام مسئوليت مدني متبوع ناشـي،دانان فرانسه برخي از حقوق باورين

 مانند مسئوليت مدني كارفرما ناشي از فعل كـارگر يـا احكـام مـسئوليت مـدني،از عمل تابع

 مسائل مسئوليت مدني اشخاص حقوقي ناشـي از عمـل توانمي،قراردادي ناشي از عمل غير

مي را كننده ارگان اداره و فصل،كنندكه به حساب شخص حقوقي عمل عبـارتي بـه.دكر حل

 يـا نـوعي كننـده ها مسئوليت مدني اشـخاص حقـوقي ناشـي از عمـل ارگـان ادارهبه نظر آن 

و يا نوعي مسئوليت مدن ي قراردادي ناشـي از عمـل مسئوليت مدني متبوع ناشي از عمل تابع

كننــده مـسئوليت شــخص حقـوقي ناشــي از عمـل ارگــان اداره،اينوجودبــا. باشـد غيـر مــي

را ويژگي و قواعد اين دو مسئوليتد،دارهاي خاص خود  يعني مـسئوليت،زيرا گاهي اصول

و يا مسئوليت مدني قراردادي ناشي از عمل غير در  خـصوص مدني متبوع ناشي از عمل تابع

به وليت مدني اشخاص حقوقي ناشي از عمل ارگان اداره مسئ طور مستقيم قابليت اعمال كننده
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به ديدگان نمي در ديد زيان؛ چراكه ندارد عنـوان تـابع يـا كننـده را بـه سهولت ارگان اداره توان

و دستيار تلقي نمود  در تواند از اين واقعيت چشم حقوق مدرن نمي.معاون و بايـد پوشي كند

به افعـال ارگـان اداره زيانمقابل  اي كـه در خـدمت شـخص كننـده ديدگان تضميني را نسبت

هم. حقوقي هستند، ايجاد كند   كشورهايي كـه بـه سـطح پيـشرفتي از نظـرةاين ضرورت در

حل؛ قابل درك است،اند اقتصادي نائل شده شده بر حسب تفاوت رژيم هاي اتخاذ هرچند راه

ح  و اقتصادي در هر رژيم و برخي مس سياسي له را تابع مسئوليت مـدنيئقوقي متفاوت است

و و برخي نيز در كنار اين مسئوليت تبعيتي، براي اشخاص حقـوقي متبوع ناشي از عمل تابع

به.قائل هستند مسئوليت مستقيمْكنندگان نيز اداره  هايي كه حـل در رژيم،اي عده باور چنانچه

ميةهمموضوعات اجتماعي را در مشترك نمودن   عمـل دانند، وسايل توليد ثروت در جامعه

و شركتةكنند ارگان اداره مي سساتؤمها راو شـركت سـساتؤمتواند تعهد اين عمومي هـا

آن به به همان نحو سبب مسئوليت و مي دنبال داشته باشد شود كه فعل تـابع يـا گماشـتگان ها

را مي درواقع در حقوق عمومي نيز.)م.م.ق12ةماد( داشته باشدپيدرتواند مسئوليت متبوع

كه در آن زيـان  بـه شـركت يـا توانـد ديـده مـي رژيم مشابهي با حقوق خصوصي وجود دارد

و اگر ارگـان اداره مطالبهرا جبران خسارت،رجوع كرده سسهؤم كننـده مرتكـب تقـصير كند

كننـده بـه ارگـان اداره توانـد يا شركت پس از جبران خـسارت مـي سسهؤمجدي شده باشد، 

به زيان،رجوع نموده  كـه عمـل فرضي مانند؛مسترد دارد،دهكرديده پرداخت خسارتي را كه

و كارفرما نيز در مقابل زيـان  و بايـد كارگر سبب مسئوليت كارفرما شده ديـده ضـامن اسـت

مي. خسارات را جبران كند  به كـارگر شرايطيباتواند هرچند كارفرما بعد از جبران خسارات

ميابنابر.ن فاعل واقعي زيان رجوع نمايد به عنوا عمـل مـديران ماننـد عمـل تـوان گفـت ين

مي  به كارگر يا تابع  عنوان كارفرما يا متبـوع بـه دنبـال داشـته باشـد تواند مسئوليت شركت را

ص1ج، 1998، سـنهوري(  مـسئوليت،ليبـرال با اقتصاد ليبرال يـا نيمـهيهاي برعكس در رژيم.)1150،

ح مي قوقي از يك نظام بسيار پيچيده مدني اشخاص  از يـك سـو،صورتدر اين.كند تبعيت

به جهت عمل ديگري به عنـوان متبـوع شـبيه بـه مـسئوليت مسئوليت مدني اشخاص حقوقي

مي  و شركت مسئول عمـل مدني متبوع ناشي از عمل تابع و تابعـ«باشد خـود»ناگماشـتگان

ديدگانم مسئوليت مدني مستقيم به نفع زيان از سوي ديگر يك سيست.)م.م.ق12ة ماد( است

اشخاص حقـوقي» كننده ارگان اداره«خسارات ناشي از فعل خصوصكه در است ايجاد شده 

نه تنها مسئول فروض به عبارت ديگر در اين.1كنند مسئوليت پيدا مي  عمـل«شخص حقوقي

و كارگران   خـود نيـز هـست» كننـدگان عمـل اداره« بلكـه مـسئول،خويش است» گماشتگان

 .viney(كننـده نيـست بـه اثبـات تقـصير ارگـان ادارهي نيـاز،در مـسئوليت مـدني شـخص حقـوقي به نظـر برخـي،.1
Jourdain.1998/952(.



 639 ...مطالعه؛ مسئوليت مدني اشخاص حقوقي ناشي از افعال ارگان اداره كنندهة طرح نظري

)viney.Jourdain.1998/944(.دهـد كـه در حقوق مسئوليت مدني نشان مـي مطالعه همه، اينبا

و مـسئوليت مـدني اينكه ارگان اداره باوجود كننده پشت سر اشـخاص حقـوقي پنهـان شـده

ميينوع به و روي،گردد بر اشخاص حقوقي بار يكةاما قوانين مسئوليت مدني ماننـد قضايي

ايـن.1 اسـت كننـده در نظـر گرفتـه مسئوليت مدني ناشي از فعل شخصي بـراي ارگـان اداره 

و شكافهحركت در فرانسه خلأ  مسئوليت مدني اشخاص حقوقي ناشـي از فعـلن مياهايا

و تابع  راو مسئوليت مدني اشـخاص حقـوقي ناشـي از عمـل ارگـان اداره،ناكارگران كننـده

از زيرا همان؛)viney. Jourdain.1998/945(هد دادكاهش خوا كه در مسئوليت متبوع ناشي گونه

مي زيان،عمل تابع به متبوع يا تابع هردو رجـوع كنـد ديده  .Outin-Qdam.2011/106 et(تواند

Radé. 2007/10 et. Antonmettel .Raynard .Seube. 2002/202(،مي در اينجا نيز زيان توانـد ديده

و هــم شــخص حقيقــي اداره هــم   -Renault( نمايــد مراجعــهكننــده بــه شــخص حقــوقي

Brahinsky.2007/315(.واگونه كـه شـخص حقـوقي پاسـخگوي عمـل تابعـ همچنين همان ن

به عمل ارگان اداره  حال بايد.كننده هم مسئوليت خواهد داشت گماشتگان خود است، نسبت

كه مسئوليت شخص حقوقي ناشي از عمل تاب و گماشتگان مشمول مـاداعگفت م.م.ق12ةن

به عمل شخص حقوقي ناشي از عمل ارگان اداره. اي ندارد سخن تازه،بوده ،كننـده اما نسبت

كت ادبيات حقوقي ايران مطلب ويژه و در حقوق فرانسه اين فرض در  جديـد هايبااي ندارد

بهابنابر. مسئوليت مدني مطرح شده است  بررسي مسئوليت شخص ين ما در اين نوشتار فقط

به عمل ارگان اداره مي حقوقي نسبت .پردازيم كننده

از عمل ارگان اداره.3  كننده شرايط مسئوليت اشخاص حقوقي ناشي
كه نماينـدگي كننده براي اينكه يك شخصيت حقوقي بتواند مسئول اعمال ارگان اداره اي باشد

به اين اشخاص اداره بايدلاًاو: عهده دارد، شرايطي لازم است شخص حقوقي را بر  عنوان كننده

ثانياً فعل يا ترك فعل قابل ملامتي انجام داده باشـند كـه؛عمل كرده باشند» كننده ارگان اداره«

ب   اين فعل مستعد متعهد نمودن شخص حقوقي باشد وده،به جهت آن اين ارگان قابل ملامت

به آن مي .)viney. Jourdain.1998/945( پردازيمكه

نه.1 مي20در تاريخ تجاري ديوان عالية تصميم شعبمانند تنها رويه مسئوليت شخصي مدير را پذيرفته، در حقوق فرانسه

.داراي مسئوليت شخصي است كننده اداره كه اصل تقصير را مطرح نموده، ارگانف.م.ق 1382ةمادطبق بلكه،2003
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 شخص حقوقي باشد كه با ايـن عنـوان فعاليـتةكنند اداره خسارت ناشي از ارگان.3.1
.كند مي
 شخص حقوقيةكنند ارگان اداره) الف

 بـه، اشخاصي كه در مقابل اشخاص ثالث، نمايندگي شخص حقـوقي را برعهـده دارنـدةهم

ص1ج، 1372، فروحـي( گردنـد تلقي مـي» ارگان«عنوان و ارگـاناگ.)166، رچـه شـخص حقـوقي

و در نمايندگي دو شـخص دخالـت دارنـد كـه يكـيةكنند اداره  آن يك شخص بيش نيست

كننـده نماينـده حال در اشخاص حقوقي ارگان اداره اينبا، نمايندگي از ديگري را برعهده دارد

ص1ج، 1378، تفرشي( شوندمي شمرده م وجودبا؛)88، مكـن اين گاهي تعيين دقيـق مفهـوم ارگـان

هاي حقـوقي، در حقـوق فرانـسه گـاه بـه جالب اينكه برخلاف برخي از سيستمةنكت.نيست

و تابع يا گماشته  مي يا كارگر مفهوم ارگان شود كه تا حدودي بـه فقـدان مفهوم واحدي داده

مين مياتفاوت نسبي  درمي.گردد اين مفاهيم منتهي كه اساسـنامه فروضيةهمتوان گفت كه

و كنترل يك شخص حقوقي را عطا كرده افرادبه برخي از  آن مـي،سمت هدايت را تـوان هـا

هي(عنوان ارگان توصيف نمود به و اعضاي توان بـهميهمچنين.)ت مديرهئمانند رئيس، مدير

.دكـر كننـده اطـلاق كننده يا كنترل ها ارگان هدايت مديران تصفيه نيز در زمان انحلال شركت 

مي به به برخي از افراد اختيار نمايندگي از گاهه كلي هر رسد در يك نگا نظر  قانون يا اساسنامه

تـوان خواه دائمي يا براي يك عمل خاص باشـد، مـي،سوي يك شخص حقوقي را عطا كند

به  و شـركاةنكت.كننده توصيف نمود عنوان ارگان اداره اين اشخاص را و ديگـر اينكـه اعـضا

ندناتابع كه در مجمـع عمـومي شـركت،ارند يك شخص حقوقي سمت نمايندگي  اما زماني

آن،كنند مي مي تصميمات دنبـال مـسئوليت آن را بـه،تواند شخص حقوقي را متعهد ساخته ها

) viney.Jourdain.1998/946( داشته باشد

به عمل انجام)ب  ارگانةوسيل شده

كه نه كه نمايندگي از شخص براي تحقق اين شرط لازم است حقـوقي را دارد بـه تنها ارگاني

 اختيـاراتية عمل كرده باشد، بلكه اين فعاليـت در محـدود يادشدهحساب شخصيت حقوقي 

كه اساسنام وي اين ارگانةباشد ي فرانـسهي قـضاةهاي طولاني روي براي مدت.داده استبه

كه محدودةرويدر اين فرض از نظر. به اين شرط وفادار مانده بود ةقضايي، شروط اساسنامه

 در مقابـل، در صـورتي كـه منتـشر شـده بـود،كـرد كننده را تعيين مـي اختيارات ارگان اداره

كه در محـدود اشخاص ثالث قابل استناد مي و اعمالي شـد، ايـن اختيـارات انجـام نمـيةبود

و مسئول نمي   هـايي خطرايـن راه حـل متـضمن همه، اينبا.ساخت شخص حقوقي را متعهد

كه آيا اشخاص حقيقي كـه گاه براي اشخاص ثالثي بود كه  در وضعيتي نبودند تا بررسي كنند

درةكنند نمايند ادعا مي شـخصةاساسـنام اختيـاراتي كـهةمحـدود شخص حقوقي هـستند،
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به آن مي،ها داده حقوقي نه عمل دل.كنند يا هـا منتهـي بـه ايجـاد نگرانـي در اين صورت اين

شد آسانهاي راه بهقضة چنانچه حركت روي؛تري » وكالـت ظـاهري«ةنظريايي فرانسه بيشتر

از.استمتمايل بر مبناي همين نظريه است كه محاكم تا امـروز بـراي اينكـه اعمـال خـارج

 .viney( كننـد بر اين نظريه تكيه مـي چهارچوب اساسنامه را به شخص حقوقي نسبت دهند،

Jourdain.1998/947(.و اخـتلا،اينوجودبا . هـا كـم نيـستف نظـر در حقوق فرانسه تحولات

به 1966ةژوئيو چهارم بيستقانون مثال رايب كه هفـتم قـانونةوسيل ملهم از راه حلي است

 شركتي آغـاز شـده كـه در آن پذيرفتـهةكنند اختيارات ارگان اداره خصوصدر 1925مارس 

مي» موضوع شركت«كننده در چهارچوب ارگان اداره هرگاه،شده بود ت نمايـد، شـرك فعاليت

و مسئول است كه اين راه حل از زمان قـانون،كننده در قبال اعمال ارگان اداره  چهـارم متعهد

د،يرسـ نظـر مـي بـه آنچه مهم ديدگاهبا اين(يافت ها نيز تسريبه ديگر شركت 1978ژانويه

كننده يعني اگر ارگان اداره؛بودكننده تفكيك موضوع شخص حقوقي از اختيارات ارگان اداره

 شخص حقوقي مسئول اعمال ارگـان،چهارچوب موضوع شخص حقوقي عمل كرده بود در 

مي،گرفت قرار مي دسـامبر بيـستم بـا فرمـانهابعـد.)بود حتي اگر خارج از اختيارات ارگان

كه اعمال ارگان اداره 1969 مي پذيرفته شد حتي اگر اين ارگان؛نمايد كننده شركت را مسئول

ش   مشروط بر اينكه اشخاص ثالث نسبت،ركت عمل كرده باشد خارج از چهارچوب موضوع

و تجاوز از چهارچوب موضوع شركت بي در كه ايـن نظـر هـم اطلاع باشند به تخطي اكنـون

ميبه قانون تجارت فرانسه226-7ةماد مي ايناز.خورد چشم به رو كه ميل توان چنين گفت

به عمل ارگان اداره مسئوليت اشخاص حقوقية دايرتااست اين سمت بوده  در نسبت كننـده

ازة لايح118ةماد طبق، در حقوق ايران.مقابل اشخاص ثالث گسترش يابد  اصـلاح قـسمتي

 جـز«مـاده اين بر مبناي. فعاليت مديران بايد در راستاي موضوع شركت باشد،قانون تجارت 

بةدربار كه و موجب مقررات ايـن قـانون اخـذهموضوعاتي در هـاآنةربـارداقـدام تـصميم

ة اختيـارات لازم بـراي ادارةصلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليـ

بر باشند امور شركت مي آن مشروط موضـوع شـركت حدوددرها آنكه تصميمات واقدامات

يا محدود.باشد موحب تصميمات مجامع عمومي فقطهب كردن اختيارات مديران در اساسنامه

و از لحاظ روا  و صاحبان سهام معتبر بط بين مديران ودر بوده كان مقابل اشخاص ثالث باطل

ت.ق105ةماد. معيار تجاوز از حدود اختيارات نيز پذيرفته شده است گاهي.»لم يكن است 

 خواهنـد شركتةادارو نمايندگي برايرا لازمه اختياراتةكلي شركت مديران«:دارد مقرر مي

 محـدود بـه راجع قرارداديهر. باشد شده مقرر ترتيب اين غير اسنامهاسدر مگراينكه داشت

و باطـل ثالـث اشـخاص درمقابل نشدهآنبه تصريح اساسنامهدركه مديران اختيارات كردن

به حساب شخص حقوقي عمـل مـيدر.»استيكنلم كان كه كنـد نهايت بايد گفت ارگاني
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ب .)viney, Jourdain,1998/948( اشـد بايد يكـي از تعهـدات شـخص حقـوقي را نقـض كـرده

به حساب شخص حقوقي تلقي مـي عمل ارگان اداره زماني،عبارتي به گـردد كـه عمـل كننده

و تعهدات شخص حقوقي باشد كـه در قـسمت بعـد بررسـي يادشده نقض يكي از وظايف

. نماييم مي

 واقعه يا عملي كه شخص حقوقي را مسئول نمايد.3.2
 در يك تعهد قراردادي يا تكليف قانونيقصور) الف

از تحقق اين شرط منوط به اين است كه فعل ارگان اداره كننده مانعي بر سر راه اجـراي يكـي

كه در اين فرض عمل يا ترك فعـل قابـل سـرزنش ارگـان  تكاليف شخص حقوقي قرار دهد

به دنبال خواهد داشت،كننده اداره در. مسئوليت شخص حقوقي را اجـرا خـصوص همچنين

به حساب يك شخص حقوقي اسـت، نكردن  و به نام كه يا بد اجرا كردن تعهدات قراردادي

ب  كه اين قصور  ارگـان اما غالبـاً، كننده باشد ارگان ادارهةوسيلههمين شرط قابل پذيرش است

در اداره كه قانون بر اشخاص حقوقي بـار مـي كننده و ورزد كوتـاهي مـي،كنـد انجام تكاليفي

ميس ميرايب.دشو بب ايجاد مسئوليت مدني شخص حقوقي و تكـاليف مثال تـوان تعهـدات

و قوانين رقابت يا قوانين تجارت يا تكاليف ناشـي از قـوانين محـيطةادار ماليات يا مقررات

به رعايت قيمتو زيست   شـخصةها را نام برد كـه ايـن تكـاليف بـر ذمـ يا تكاليف مربوط

آن،حقوقي بوده بهها نقض .همراه دارد مسئوليت شخص حقوقي را

 بار فعل زيان)ب
ماننـد انعقـاد يـك؛دشـو بـار مـي يك شخص حقوقي مرتكب فعل زيانةكنند ارگان اداره گاه

و نظم عمومي  كه ارتكاب يك فعل زيان. قرارداد برخلاف اخلاق ةبـار در درجـ شكي نيست

دكنـيعهـد بـه جبـران خـسارات م ـاول، فاعل آن را طبق قواعد عمومي مـسئوليت مـدني مت

)Bacache-Gibeili, T.5 , 2007/175(شـود كـالاي معيـوبي كه تصميم گرفته مـي فرضيمانند؛

هـايي را كـه خـلاف اصـول سـازي كـه سـاختمان وارد بازار گردد يا مانند شركت سـاختمان 

ميةچرخبه،شهرسازي ساخته شده  ا.كند بازار عرضه در شرايطين در اگر شـخص حقـوقي

كه ارگان اداره مقابل زيان  كننده نيز از بـاب فعـل ديده مسئول باشد، اين امر مانع از اين نيست

.)viney, Jourdain.1998/950( بار خود مسئوليت شخصي داشته باشد زيان
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و مسئوليت شخصي ارگان ادارهميان روابط.4  كننده مسئوليت شخص حقوقي
 دو مفهوم قابل تصور است كه اين دو مفهـوم نخست، مسئوليت مدني شخص حقوقيةباردر

و مسئوليت شخصي ارگان اداره كننـده كـه بـه در خصوص ارتباط مسئوليت شخص حقوقي

مي  و نتايج متفاوتي است،كند حساب وي عمل اگر چنين تلقي گردد كـه وجـود؛ داراي آثار

 مسئوليت شخص حقوقي فقـط تـضميني شخص حقوقي جوابگوي فعل خاص خود نيست، 

كه به حـساب وي فعاليـت مـي كننده در خصوص مسئوليت ارگان اداره و ايـن اي است كنـد

 در ايـن صـورت بـراي تحقـق مـسئوليت مـدني.ديده ايجاد شده اسـت تضمين به نفع زيان 

و كننـده بـه شخص حقوقي لازم است تا مسئوليت شخصي ارگـان اداره اثبـات رسـيده باشـد

كننـده بـار خواهـد اشخاص حقيقي يعني ارگـان ادارهةتيجه مسئوليت يا دين نهايي بر ذم درن

از اگر شخص زيان يعني.شد به شخص حقوقي مراجعـه نمـود شـخص حقـوقي پـس ديده

امـا اگـر.كننده مراجعـه كنـد تواند به اشخاص حقيقي يعني ارگان اداره پرداخت خسارات مي 

كه شخص حقوقي  در،كـشد مستقيم بار جبران خسارت را بر دوش مـيرطوبهپذيرفته شود

ديده لازم نيست تا مسئوليت شخصي اشخاص حقيقي يعني اعـضاي ارگـان اين صورت زيان

و در نتيجه شـخص حقـوقي نيـز بـه نماينـدگان خـود رجـوع  به اثبات رساند اداره كننده را

اما امروزه.ول پذيرفته شده بوداةنظريها در فرانسه مدت گفته، پيشدو مفهومن ميااز.كند نمي

و مفهـوم دوم در  به نفع مفهوم دوم صحنه را خـالي كنـد مفهوم دوم سبب شد تا مفهوم اول

به نحو گسترده  شـخص)Réalité(» واقعي بودن«ةبا نظريكهودشاي پذيرفته خارج از فرانسه

هم همه، اينبا.حقوقي نيز بسيار سازگار است  به و نتـايج مفهـوم دومةاين نظريه پايبند  آثـار

و بنابرين امروزه ارگان اداره مي نيست تواند بار جبران خسارت كننده در كنار شخص حقوقي

.)viney,Jourdain,1998/952(1را بر دوش كشد

مشرايطدر اين.1  از نظر اصول دعوي مسئوليت مدني كه بر عليه ارگان فروضدر اين.تواند فردي يا گروهي باشدي دعوي

بهمي، شخص حقوقي مطرح شده استةكننده به علت تقصير در ادار اداره ديدگان خارج از شـخص يكي از زيانةوسيل تواند

هـا هريـك از اعـضا در شـركت شرايط ايندر.يا يكي از اعضاي شخص حقوقي يا خود شخص حقوقي اقامه گردد حقوقي 

و به نسبت خسارتي كه به وي وارد شده است مي كننده طرح دعوي كند كه اين دعـوي بر عليه ارگان اداره،تواند به نام خود

مي.است) L’action individuelle(» دعوي فردي«موسوم به  تواند به نام شركت براي جبران خسارات جمعي همچنين

ــوي  ــرح دع ــه آن ط ــه ب ــد ك ــتراكي« نماي ــا اش ــاعي ي ــوي اجتم ــي) L’action sociale(» دع ــد م  .viney( گوين
Jourdain.1998/962 ر؛ ). اصلاح قسمتي از قانون تجارتة لايح276ةمادبه.ك.در حقوق ايران
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 كننده مسئوليت شخص حقوقي به مسئوليت شخصي ارگان ادارهوابسته نبودن.4.1
 يا عدم اجراي تعهد به شخص حقوقيانتساب مستقيم تقصير) الف

كه تقصير خصوصامروزه در مسئوليت مدني شخص حقوقي اين راه حل پذيرفته شده است

به شخص حقـوقي انتـساب يابـد طوربهتواند يا عدم اجراي تعهدات مي  در حقـوق.مستقيم

به   ايـن طور ضمني قابل استنتاج است كـه بـر مبنـاي فرانسه اين راه حل از برخي تصميمات

تصميمات براي توجيه مسئوليت مدني شخص حقوقي اثبات تقصير يا عدم اجراي تعهـدات

 نيازي نيست تا ايـن تقـصير يـا عـدم اجـراي تعهـدات بـه،قانوني يا قراردادي كفايت كرده 

.)viney. Jourdain.1998/952( كننده منسوب باشد اشخاص حقيقي ارگان اداره

 تحليل دكترين)ب

بر گفته پيشحقوق مدني فرانسه تصميمات دانتااسبرخي از  به انتساب تقصيرينيازبيمبتني

مي دارايبه اشخاص حقيقي را بسيار ايشان اين تصميمات از دو نظر ديدگاهاز.دانند اهميت

مي قابل به اين تصميمات نخست اينكه.باشد تأمل  در طـرح دعـوي عليـه شـخص،با توجه

ع نةكنند ليه نمايندگان يا ارگان اداره حقوقي نيازي به طرح دعوي  دوم،.يست شخص حقوقي

در اين آرا مسئوليت شخص حقوقي نوعي مسئوليت مدني ناشي از فعل شخص بـه حـساب

و چنين تصميماتي بر مبناي  ف يا مسئوليت قراردادي شـخص حقـوقي.م.ق1382ةمادآمده

و  يعنـي مـسئوليت مـدني،ف.م.ق1384ةماد5طور صريح بندبه گاهياستوار گرديده است

اين امر دلالت بر اين دارد كـه مـسئوليت مـدني. طرد شده است،قراردادي ناشي از عمل غير

وةكننـد شخص حقوقي هيچ ارتباطي با مـسئوليت مـدني شـخص حقيقـي اداره   وي نداشـته

شتر رسـد ايـن توجيـه دكتـرين بيـ نظر مـيبه.)viney,Jourdain,1998/953( مستقل از آن است

وبه اين سمت متمايل  است تا از نظر اقتصادي مسئوليت را بر خود شخص حقوقي بار كرده

مسئوليت شخص حقوقي را نوعي مسئوليت ناشي از فعل شـخص توجيـه كنـد كـه از نظـر

و امــروزه بيــشتر منــابع مــالي در اختيــار شــركت. اقتــصادي نيــز توجيــه مناســبي اســت هــا

بـه شـخص حقـوقي آغـاز ديده بهتـر اسـت از همـاننو زيا باشدميهاي حقوقي شخصيت

به طرح دعوي عليه اعضاي حقيقي ارگان اداره  و نبايد وي را ،نمـود مجبور كننده مراجعه كند

، ممكن است مبلغ خسارت گزاف بـوده؛ چراكه زيرا اين دعوي گاهي براي وي سودي ندارد

،اينوجودبا.اعضاي حقيقي در مقايسه با شخص حقوقي وضعيت مالي مناسبي نداشته باشند

مي به را نوعي مسئوليت مدني ناشـي از فعـل يادشدهرسد هيچ اشكالي ندارد تا مسئوليت نظر

و در كنار شخص حقوقي، اعضاي حقيقي ارگان اداره  و غير بدانيم كننـده نيـز ضـامن باشـند

دو زيان و ديگـري اعـضاي اداره؛رو باشدبه مسئول رو ديده با ةكننـد يكـي شـخص حقـوقي
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در نظريهحسن اين. يادشدهشخص كه به ورشكـستگي فرضياين است كه شخص حقوقي

درنبه همي. هستندديده ضامن در مقابل زيانآنةكنند اعضاي حقيقي اداره، باشدافتاده  دليـل

ته شده است كه مسئوليت مدني شخص حقـوقي پذيرف،تحليل دكترين باوجودحقوق فرانسه

كـه در)viney, Jourdain,1998/953( آن نيـستةكننـد مانع مسئوليت اشـخاص حقيقـي اداره 

مياين موضوع قسمت بعد  .شود مطرح

 كننده اجتماع مسئوليت مدني شخص حقوقي با مسئوليت شخصي ارگان اداره.4.2
 كننده ان ادارهمسئوليت شخصي ارگتوسعة) الف

و صـورتيدر،مسئوليت مدني ناشي از فعل شخـصي طبق اصل كـه مـديري مرتكـب خطـا

به فعل خود بوده،دشوتقصيري  ص4ج،1404، فاضـل مقـداد( مانند هر فاعل ديگري مأخوذ و)475،

و در حقوق ايران طبق.م.ق1382ةماددر حقوق فرانسه طبق م مسئول جبران.م.ق1ةمادف

مي خسارت نا مـدير در مقابـل اشـخاص ثالـث مـسئول شرايطدر اين.باشد شي از فعل خود

به احراز اين امر نيست كه اين خطا در راستاي انجام وظيفـه بـوده اسـت يـا نـه،بوده  نيازي

)Bacache-Gibeili. T.5 , 2007/175(.به تفصيل اينبا رائمسحال خـواهيم بررسـي اينجادر له

و دخيل نمودن شخص حقوقي كه از سـوي گاهي.كرد  يك شخص حقيقي بدون نشان دادن

مي شخص وي نمايندگي دارد، در مقابل به حساب شخصي خـود فعاليـت ثالث ادعا كه كند

ديـده مـسئول در مقابـل زيـان يادشـده شخص حقيقـي شرايطبديهي است در اين.نمايد مي

مي به به حساب شـخص حقـوقي كننده واقعاً اگر ارگان ادارهها موقعيتگونه در اين.دآي شمار

و شـخص حقـوقي به نظر برخي باشد،دهكرفعاليت كه شـخص حقيقـي  هيچ اشكالي ندارد

در.ديده مسئول جبـران خـسارت باشـند هردو در مقابل زيان  ارگـان بـسياري از مواقـع امـا

ا اداره به عنوان ارگان و دارهكننده خود را در مقابل ثالث شخص حقوقي معرفـيةنمايندكننده

مي مي  قـبلاً.دهد از چهارچوب اختيارات واقعي ارگان خارج است كند، ولي فعاليتي كه انجام

از شرايطكه در حقوق فرانسه در اين ديمكراشاره مـسئوليت شـخص حقـوقي در حمايـت

در.ديدگان پذيرفتـه شـده اسـت زيان گونـه ايـن البتـه پـذيرش مـسئوليت شـخص حقـوقي

اي هـم كـه از چهـارچوب كننـده وجه مانع از ايـن نيـست كـه ارگـان اداره هيچبهها موقعيت

 نيـز بـسياري از مواقـعدر.اختيارات خويش تجاوز كرده است، مسئول جبران خسارت باشد 

به ارگان اداره و در محدودةعنوان نمايند كننده شـخصة اساسـنام اختيـاراتة شخص حقوقي

كه اين عمل در چهـارچوب وظـايفدكرتوان تصورمي،صورت ايندر.كند حقوقي عمل مي 

به نام استهايي فقط شخص حقوقي مسئول جبران خسارت ناشي از فعاليت،بوده كه ارگان

به حساب شخص حقوقي انجام داده است .)viney, Jourdain,1998/953(و
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 كننده ارگان ادارهةمسئوليت مدني دوگان)ب

در پرسشنجا در اي كننـده در چهـارچوب كـه ارگـان اداره شـرايطي قابل طرح اين است كـه

به  و بـا توجـه بـهةنظريوظايف خويش عمل نموده، با توجه واقعي بودن شـخص حقـوقي

 آيا منطقي اسـت كـه ارگـان مـسئوليتي،ويژگي مستقيم بودن مسئوليت مدني شخص حقوقي 

و فقط خود شخص حقوقي مسئول باشد جـز قـع موادر ايـن يادشـده زيـرا ارگـان.1نداشته

هر شخص حقوقي نبوده استة بيان ارادةوسيل . ارگان بايد پاسخگو باشد صورتيا اينكه در

داشـته قضايي فرانسه نيـز نقـشةرويو در تحول بوده داراي ارزش طرح گفته پيشاستدلال

ا، به فرض منطقي بودن اين استدلال،اينوجودبا.است در حقـوق تاداناسـزبه نظـر برخـي

،دانـان فرانـسه حقوق باوربه. درجه به چنين نوع استدلالي پايبند بوداتوان تا منته فرانسه نمي 

كه در چهارچوب اختيارات اساسـنامه عمـل كننده مسئوليت براي ارگان اداره نبودپذيرش اي

است كـه در زيرا در اين صورت بسيار آسان،باشد، براي اشخاص ثالث خطرناك است ده كر

و درنتيجـه هاي شخصي ارگان اداره زير نقاب شخصيت حقوقي، فعاليت  كننده مخفـي بمانـد

كه  كننـده در پناهگـاهي دور از دسـترس اعـضاي ارگـان ادارهةسرمايبسيار آسان خواهد بود

و اين امر متضمن نوعي خطر خواهد بود  در حقوق فرانسه براي كـاهش.طلبكاران قرار گيرد

كننـده ارگـان اداره چنانچه؛بيني شده است يك رژيم مسئوليت خاصي پيش ها،خطرگونه اين

در، خويش استةتنها در شرايط عادي مسئول نقص ادار نه كه شخص حقـوقي صورتي بلكه

هـاي خاصـي بـراي ارگـان در قـوانين مـسئوليت باشـد، ورشكسته شده يا در حـال تـصفيه

.ي در نظر گرفته شده استكننده در مقابل طلبكاران شخص حقوق اداره

 كننده مسئوليت شخصي ارگان ادارهساز تقصيرات سبب)ج

 متنـوع،شـود مـي)به عنوان ارگان اداره كننـده(كننده تقصيراتي كه سبب مسئوليت ارگان اداره

در چنانچـه ايـشان بايـد شخـصاً.كننده ارتباط داشته باشدو بايد با وظايف ارگان اداره است

به حقوق شركت؛باشند پاسخگوتعدديم هاي زمينه هـا يـا تجـاوز مانند نقض مقررات راجع

 
و تعهدات اشخاص حقوقي اصولاً جز در شرايط استثنايي بـربه.1 و اصل، ديون كننـده قـرار ارگـان اداره عهـدة عنوان قاعده

در.گيرد نمي اجراي وظايف محرز گرديده باشد يا مقررات خاصي در اين زمينه وجود حداقل جز در مواقعي كه سوء استفاده

و تعهـدات شـخص حقـوقي داشته باشد كه مسئوليت ارگان اداره  كننده را گسترش داده باشد، در بقية فروض اصـولاً ديـون

كننده نيست؛ مگر اينكه عدم دارايي پرداخت ديون شخص حقوقي برعهدة ارگان اداره.گيرد نده قرار نميكن برعهدة ارگان اداره

كننـده درواقـع ارگـان اداره). لايحة اصلاح قسمتي از قـانون تجـارت 143مادة(شخص حقوقي به علت تقصير مدير باشد 

Le(مسئول نيست، مگر در خصوص تقصير شخصي خود Tourneau . Cadiet. 1998/638(؛ درنتيجه اجراي تعهدات

viney. Jourdain.1998/959 et(كننده تضمين نخواهد كرد شخص حقوقي را ارگان اداره Le Tourneau .Cadiet. 
1998/639 et. viney. Jourdain.1998/961(.
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و غيره به مقررات اساسنامه يا تقصير در اداره  Faute(» ادارهدرتقصير«ين مفهومابنابر.نسبت

de gestion(و وسيعي است مي.مفهوم بسيار جامع را هـاي مـصداق توانـد اين مفهوم زيـادي

ا؛شامل گردد  بي مانند و قاعده، رفتارهاي متقلبانه، معاملات با سود بـسيار نـازل، عمال نامنظم

و مراقبت كافي، اعمال متضمن خطر براي شخص حقوقي يا بهره نداشتن هاي برداري نظارت

و كم  در.سود ناقص نموده ييدأت1982مارس چهارمبه همين دليل ديوان عالي كشور فرانسه

ن  كه كه حتي تقصير عادي بهمياست كننـده در پـي عنوان ارگان اداره تواند مسئوليت ارگان را

.ديده باشـد تواند سبب مسئوليت مدني شخصي در مقابل اشخاص ثالث زيان داشته باشد، مي 

نكت اين با به تعيين وجود رابطهةحال ن تقصير ميا قابل ذكر اين است كه مشكل جدي، مربوط

درو وظايف ارگان اداره له قابـل طـرحئ در اينجـا ايـن مـس.شخص حقوقي استةاداركننده

كه عضو اداره كه آيا هر تقصيري مـسئوليت شخـصي بـه توانـدمي،شود كننده مرتكب است

به دنبال داشته باشد گرددمنتهي كننده ارگان اداره  بـه.و درنتيجه مسئوليت شخص حقوقي را

مي  كننده هنگام انجام وظـايف ادارهكه اگر ارگاندكررا مطرح پرسشتوان اين عبارت ديگر

و خود و هنگام خدمت در راستاي منافع شخص حقوقي، تقصيري مرتكب شـود كـه جـدي

مي سنگين نباشد، آيا ارگان اداره ز كننده  چنـين كـرده،ر بار مسئوليت شخـصي فـراريتواند از

تةاين مقدار خطر را لازم، شخص حقوقي نهادهةعهد خطري را بر  نـدكلقـي فعاليت اجتماعي

)viney, Jourdain,1998/957(.كننـده در تعـدادي از متـون قـوانين تقصير مدير يا ارگـان اداره

به حقوق شركت  ايـن مـسئوليت يادشـده، بر مبنـاي مقـررات. بيني شده است ها پيش مربوط

و آيين العمل تواند ناشي از نقض مقررات قانوني يا دستور مي به نامه ها هـا شـركت هاي مربوط

 در حقوق فرانسه ديـوان عـالي،اينوجودبا.شركت باشدةاداريا نقض اساسنامه يا تقصير در 

و بر مبناي قواعد عمـومي مـسئوليت به رعايت اين متون قانوني نكرده كشور خود را محدود

كه هر تقصيري حتي اگر تقصيري،ف.م.ق 1382 يعني ماده،مدني  اين امر پذيرفته شده است

ب به آيدشمارهعادي در شخص حقوقي هم نباشـد، مـيةادارو مربوط توانـد مرتكـب آن را

 ديـوان پذيرفتـه،بر همـين مبنـا.ديده مسئول جبران خسارت نمايد مقابل اشخاص ثالث زيان 

كه نه و ارگـان اداره تنها مديران شـركت است  هـر شـخص حقـوقيةكننـد هـا بلكـه مـديران

.دنـآي مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث به شـمار،ف.م.ق1382ةمادند بر مبناينتوا مي

مي در حقوق ايران نيز ارگان اداره تواند ضامن باشد كننده طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني

ص 2،1371ج، عرفاني( به ذهن القا مـي پرسش قضايي فرانسه اينة روية مطالع،حال.)185، كنـد را

و1382ةبرخلاف مـاد ئاًاستثنا،باشدمقصر انجام وظايف كننده در راستاي كه اگر ارگان اداره 

.)Bacache-Gibeili, T.5 , 2007/176( يستن مسئول جبران خساراتمدير برخلاف قواعد عام،

ميبهچنانچه  زمـاني،توان اين نظر را استنباط نمـود در حقوق فرانسه از ميان آرا مي رسد نظر
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گويـا،باشـددهشـ اجراي وظـايف خـود مرتكـب تقـصيري كننده در راستايكه ارگان اداره

و ايـن تحديـد مـسئوليت مـدني رويه كه مسئوليت مديران را محدود نمـوده اي شكل گرفته

مي،استبه عنوان اصل پذيرفته شدهكه)1382ةماد(مبتني بر تقصير  د كـه شـو چنين توجيه

به حساب ديگـري فعاليـت نمايـد  تـا حـدودي،ت كـرده بايـد از وي حمايـ،هرجا شخصي

كه هـر شخـصي كـه مرتكـبا بنابر.دكنمسئوليت وي را محدود ين با اينكه قاعده اين است

و تقصير  راةرويحال اينبااست،مسئول جبران خسارت،دشوخطا قـضايي فرانـسه مـديري

. مـصون از مـسئوليت دانـسته اسـتكه در راستاي انجام وظايف مرتكب تقصير شده ظـاهراً 

و تقصير درنتيجه تواند سبب مسئوليت شخصي مـديرمي» قابل تفكيك از وظايف«يك خطا

كه روي اينبه.در مقابل اشخاص ثالث گردد   قضايي فرانسه تحت نفوذ اهدافةترتيب از زماني

بن شيوهاقتصادي چنين در» قابـل تفكيـك از وظـايف« نهاد، تعريف مفهـوم خطـايناياي را

اصـل«اين تحـولات بـه ايجـاد.)Bacache-Gibeili, T.5 , 2007/175( باقي مانداي از ابهام هاله

از مصونيت شخـصي اداره  كننـدگان اشـخاص حقـوقي در فـرض تقـصير غيرقابـل تفكيـك

Le(» وظـايف  principe de l’immunité personnelle du dirigeant social en cas de faute non 

détachable des fonctions(تجاري ديـوان عـاليةصراحت در تصميم شعببهكه گرديدمنجر 

 مـسئوليت،بـا توجـه بـه ايـن اصـل.شـد ييدأت 1998آوريل هشتمو بيستفرانسه در تاريخ

به شخصي اداره كه اداره صاديقيمكنندگان محدود كنندگان مرتكـب تقـصير شخـصي گرديد

ا، اين تقصير جداي از وظايف ايشان،شده بـوده يـشان منـسوبو خسارات نيـز شخـصاً بـه

ةرابط ـديـده بـا شـخص حقـوقي داراي در اين صورت ديگر فرقي نداشت كـه زيـان.است

 اسـت كـه گفتنـي در اينجـا.)Bacache-Gibeili. T.5, 2007/178( يـا نـه بـوده اسـت قراردادي

و .كنندگان در جاي خود قابل تقدير اسـت نگراني در خصوص عدم مسئوليت اداره دلواپسي

 اصـلة تا دامنشدمي تلاش، با تعريف مضيق مفهوم تقصير قابل تفكيك از وظايف،تيعبار به

و اين امر تا حدودي قابـل پـذيرش بـود عدم مسئوليت شخصي اداره ، كنندگان گسترش يابد

به اين منظور كننـدگاني را كـه بـه حـساب شـخص اداره تـا گرفـت صورتزيرا اين تلاش

مي  ز حقوقي عمل امـا در اينجـا بايـد اشـاره. ير بار مسئوليت رهايي بخشد كنند تاحدودي از

شود كه مفهوم مضيق تقصير قابل تفكيك از وظايف بـه گـسترش قابـل توجـه قلمـرو عـدم 

مي مسئوليت شخصي اداره  از،به عبارت ديگر.شود كنندگان منتهي  اگر تقـصير قابـل تفكيـك

به صورت مضيق در نظر گرفته شود ت،وظايف در با لحاظ اينكه ، وظيفه بـوده خصوصقصير

به گسترش دامن و اين مي صاديقمةمدير مسئول نيست كه گـاه عدم مسئوليت مديران انجامد

به دنبال خواهد داشت  و فقـط شـخص حقـوقي. نتايج وخيمي زيرا اگر مدير مسئول نباشـد

از بـه همـين دليـل. گاهي شخص حقوقي نيز توان جبران خـسارات را نـدارد،مسئول باشد 
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كه نتايج وخيم عدم مـسئوليت شخـصي وارد شده اين نتيجه نيز انتقادبه وي دكترينس  است

و شـخص حقـوقي نيـزشو كننده با مسئول دانستن شخص حقوقي برطرف نمي ارگان اداره د

و معسر است حـال ديـوان ايـن بـا.)Bacache-Gibeili, T.5 , 2007/180(خود گاهي ورشكسته

ةدرواقـع در تـصميم شـعب.اسـت كـرده انتقادات دكترين فرانسه توجهبه عالي فرانسه ظاهراً 

 ديوان عالي در موضع قبلي خود تا حدودي تغييراتـي داده،2003مي بيستمتجاري در تاريخ

ت،در اين پرونده.است  است كـه در آن بـه مـسئوليت كردهييدأ ديوان نظر دادگاه پژوهش را

ب اي را كـه كننـده شخص تهيـه يادشدهزيرا مدير،ودشخصي مدير يك شركت راي داده شده

مي  در مواد خام براي شركت تهيه به اشـتباه انداختـه زمينةنمود و ورشكستگي شركت اعسار

به اين اصل كـه خصوصدر اين.بود مـسئوليت شخـصي مـدير در خـصوص«بعد از اشاره

وظـايف گرديـده اشخاص ثالث محقق نيست مگر اينكه وي مرتكب تقصير قابل تفكيـك از 

به عمد مرتكب تقـصيري«: ديوان چنين نظر داده است» باشد كه مدير از اين قرار است وقتي

و جديت خاصي شود كه با اجراي عـادي وظـايف مـدير سـازگار نباشـد  بـه نظـر»با شدت

مي،در حقوق فرانسه تاداناس از جمعي در در اين راي ديوان خواسته است تا فرمول خاصـي

؛Bacache-Gibeili. T.5 . 2007/181( تقصير قابل تفكيك از وظايف ارائه دهد خصوص تعريف

ص1386،ژوردن ،332(.

 نتيجه.5
ميأت كه اصل شخـصي بـودن مـسئوليت تـا حـدودي مل در قواعد مسئوليت مدني نشان دهد

و در اين راستا هركه قدرت اقتصادي بيـشتري الشعاع سياست تحت هاي اقتصادي قرار گرفته

هـاي اشخاص حقوقي در گذشته مـسئوليت خصوصدر. مستعد تحمل مسئوليت است،رددا

و مدني بر مديران آن  مي كيفري به ايـن سـمت متمايـل،شد ها بار  اما امروزه دكترين حقوقي

از.كننـده بدانـد است تا اشخاص حقوقي را مسئول جبران خسارات ناشي از فعل ارگان اداره

به مسئوليت كارفرما ناشـي از عمـل كـارگر نظر تحليلي اين نوع مسئول يت گرچه بسيار شبيه

به نظر  و و از نوع مسئوليت مـدني متبـوع ناشـي از عمـل تـابع گروهيبوده  همان مسئوليت

اي اين قسم مسئوليت نوع ديگري از مسئوليت مدني ناشي از فعـل غيـر اما به نظر عده،است

كه با مسئوليت تبعيتي تفاوت دارد   ايـن مـسئوليت قـسمي گروهـي ين بـه نظـر همچنـ. است

در نظر مـي مسئوليت مدني قراردادي ناشي از عمل غير است كه به كـه قعي مـوا رسـد گرچـه

اي اسـت كـه بـه كننـده مـسئول عمـل ارگـان اداره،ديده قرارداد دارد شخص حقوقي با زيان 

ا،تعهدات وفا نكرده   بـا،سـتو اين نوعي مـسئوليت مـدني قـراردادي ناشـي از عمـل غيـر

 مـسئوليت مـدني،ديده بـا شـخص حقـوقي قـراردادي نـدارد كه زيان فروضيدر،اينوجود
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و،كننده شخص حقوقي ناشي از عمل ارگان اداره بـا توجـه بـه نيز مسئوليت قراردادي نبوده

ميبه،مسئوليت با مسئوليت متبوع ناشي از عمل تابع اين تفاوت   در حقـوق فرانـسه رسد نظر

كـه بـا ديگـر بـوده مـسئوليت مـدني ناشـي از عمـل غيـر مـستقل از وعي اين مـسئوليت نـ

گـذار قانون كه نيازمند آن است اين امر. استهاي مدني ناشي از عمل غير متفاوت مسئوليت

و در حقوق ايران بر مبناي  توجـه اين نـوع مـسئوليتبه،تسبيبقواعد عمومي مانند اتلاف

نظابنابر.كند مي ريهين براي حركت در راستاي توان در حقوق ايران نيز اشـخاص هاي جديد

گـذار قـانون.كننده دانست هاي ارگان اداره حقوقي را مسئول جبران خسارات ناشي از فعاليت 

تا. تواند با الهام از حقوق تطبيقي مقرراتي در اين زمينه وضع كند مي تصويب قانون همچنين

ميةجامعي در اين زمينه، روي  با قضايي م مـسئوليت شـخص.م.ق12ةمادتفسير وسيع تواند

كننده را با اندكي مسامحه مانند مسئوليت كارفرما ناشـي از عمـل حقوقي ناشي از ارگان اداره

.پذيراي آن باشد،ه كردهيكارگر توج
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